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یادداشت

نه! هیــچ مصاحبه کننــده ای بازجو نیســت، اما 
می توانــد با اســتفاده از تکنیک های آموزشــی این 
رشته، داشتن خلاقیت و البته تجربه اندوزی بسیار و 
رســیدن به مهارت های لازم، قوی تر از یک بازجوی 

مجرب به رازگشایی از موضوع یک مصاحبه برسد.
یادمــان باشــد مصاحبه ها خبری یــا غیرخبری 
هســتند. مصاحبه غیرخبری با آقای فراســتی، برای 
شناخت شخصیت و رمزگشایی از شخصیت ویژه او 
بود. درون کاوی این شــخصیت یا مصاحبه شوندگان 
شــبیه او، در هر گروه شــغلی یا حرفه ای به منظور 
تحلیل و نقد او نیازمند دو ویژگی است؛ یکی شناخت 
شــخصیت حقیقی و نیز حقوقی مصاحبه شونده و 
دیگری شناخت و تســلط بر موضوع مصاحبه برای 
آنکه مصاحبه کننده بتواند کنترل و هدایت مصاحبه 
را به دســت گیرد تا مصاحبه به هدف یا پیام مدنظر 
برسد؛ مثلا چرا آقای فراستی با همه فیلم ها مخالف 
اســت. اگــر مصاحبه کننده فاقــد دانــش، تجربه، 
خلاقیــت، مهــارت و شــناخت چندســویه از آقای 
فراســتی باشــد، مصاحبه به شکســت می انجامد؛ 
حتی اگر مصاحبه شــونده صحنه را ترک نکند، مثل 
ده هــا و صدها مصاحبه ای که در روزنامه ها، رادیو و 
تلویزیون انجام می شود که با شکست مطلق همراه 
اســت. چرا؟ چون نه خوانده می شــود و نه دیده و 
شــنیده می شــود. دلایل می تواند جذابیت نداشــتن 
موضوع یا مصاحبه شــونده یا زاویه دید نســبت به 
موضوع مصاحبه باشــد. مثل بیشــتر مصاحبه های 
جانبدارانه رادیو و تلویزیون با آدم های خاص که نه 
کشش موضوعی، نه محتوایی و نه ساختاری دارند.

نکته اول؛ مصاحبه موفق، مصاحبه ای است که 
به  نفع مصاحبه کننده تمام می شود؛ یعنی موضوع 
مصاحبه به نتیجه رسیده باشد. وقتی آقای فراستی 
صحنــه مصاحبــه را ترک می کند؛ یعنــی مصاحبه 
شکست خورده اســت؛ یعنی مصاحبه کننده محترم 
چنان غافلگیر شــده که حتی از بدرقه میهمانش باز 
می ماند چون خشــکش زده است. چرا؟ چون برای 
او معلوم شــد مصاحبه شــونده را از نظر شخصیتی 
نشناخته اســت. اگر می شــناخت، آن وقت تندترین 
پرسش ها را می توانســت در ترتیب و توالی منطقی 
با ادبیات مناســب و مؤدبانه عنوان کند و مصاحبه 
را پیــش ببــرد. مصاحبه کننده باید می دانســت او 
بازجو نیســت و اگر هم باشــد، در برابر دوربین باید 
قواعد بــازی را رعایت می کرد؛ مثلا رعایت احترام و 
ادب حتی در برابر یک مجــرم و نه متهم. فراموش 
نکنیم بازجو صاحب قدرت قانونی است و می تواند 
هر پرسشــی را مطــرح و هر لحظه کــه می خواهد 
بازجویی را ادامه دهد یا قطع کند، اما مصاحبه کننده 
باید بداند هیچ قانونی برای ملزم کردن شخص برای 
انجام مصاحبه و هر پرسشــی وجود نــدارد؛ چون 
چنین قانونی نداریم. حتی اگر خدای نکرده هواپیما 
به کوه بخورد، رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری 
می توانــد مصاحبه کنــد یا نکند؛ پاســخ گویی او به 
پرســش ها یک رفتار عرفی اســت نه قانونی؛ یعنی 

ملزم به پاسخ گویی به مصاحبه کننده نیست.
نکتــه دوم؛ مصاحبه کننــده بایــد می دانســت 
مخالفــت با جهان بینی و نگاه و نظر آقای فراســتی 
وقتــی می توانــد در چارچوب یــک مباحثه و حتی 
مجادلــه که از گونه های مصاحبه اســت، به فرجام 
برســد که مصاحبه کننده نکات پیش گفته را رعایت 
کــرده و نیز تــا حدودی هــم  وزن فهمــی، ادراکی، 
موضوعی و معنایی آقای فراســتی باشــد که چنین 
نبود و نیست. رودررویی هوشنگ گلمکانی، سردبیر 

ماهنامه فیلم، به اعتبار تجربه، دانش و شخصیت او 
می  تواند با آقای فراستی تبدیل به یک مباحثه عمقی 
و چالشی برای رازگشایی از شخصیت هزارتوی آقای 

فراستی شود.
نکته پایانی؛ مصاحبه یا انجام مصاحبه به مثابه 
اجرای یک نمایش اســت؛ یعنی مصاحبه کننده و 
مصاحبه شونده موضوع یا موضوعاتی را در زمان، 
مدت و مکان و شــرایط مشخصی اجرا می کنند تا 
موضوع مانند یک متن نمایشی اجرا شود؛ اجرائی 
که با اقبال تماشــاگران روبه رو شود، اما و قطعا و 
حتما اگر قرار است مصاحبه به نتیجه برسد؛ یعنی 
به هدف برســد؛ یعنی به نفع مصاحبه کننده تمام 
شــود، مصاحبه کننده در واقع تنهــا بازیگر اجرای 
موضــوع مصاحبــه نیســت. او بازیگر-کارگردان 
است؛ یعنی مصاحبه شونده را باید کارگردانی کند 
(درباره مصاحبــه به مثابه نمایش، مقاله مفصلی 
را پیش ترها منتشــر کرده ام). در مصاحبه با آقای 
فراســتی این آقای فراســتی بود که با هوشمندی 
و تجربه بســیار منحنی رفتاری، پاسخ به سؤال ها 
را طوری پیــش برد کــه مصاحبه کننده عصبی و 
پرخاشجو شود و با ادبیات غیرمحترمانه ناچار تن 
به شکســت در مصاحبه دهد. در واقع وقتی آقای 
فراســتی با آرامش و طمأنینه صحنه را ترک کرد، 
در واقع مصاحبه های بعــدی این مصاحبه کننده 
را آســیب پذیر کرد؛ چــون اعتماد به نفس او را زیر 

سؤال برد.
نکته  افزوده؛ اینجا و آنجا خواندم که برخی گفته 
بودند آقای ظلی پور، مجری است نه کارشناس؛ این 
گفته بی معناســت. او مجری انجــام یک مصاحبه 
اســت؛ یعنی مصاحبه کننده اســت، امــا و البته او 
مجــری ناتوانی برای انجام یــک مصاحبه عمقی و 
چالشــی با افرادی با ظرفیت های آقای فراســتی و 

نظایر ایشان است. 

حتي اگر  روبه روي فراستي بنشیند 
مصاحبه  کننده بازجو  نیست

چطوری 
صدای نوجوان را درآوریم؟

وزیــر آموزش وپرورش با بیان اینکــه از مهم ترین  �
عوامل تهدیدکننده گفت وگوی بین نســلی، گســترش 
بی حدوحصر فضای مجازی اســت، گفت: مهم ترین 
عامــل گفت وگوی بین نســلی این اســت که صدای 
نوجوانــان باید شــنیده شــود.  در همیــن زمینه ما 
می گوییم چطوری صدای نسل نوجوان شنیده خواهد 

شد: 
۱- از ابتــدا می زنیم تو ســر نوجوانــان تا صداش 

درآید. 
۲- نوجــوان را وادار می کنیم ۱۲ ســال کتاب های 
مشعشع آموزش وپرورش را در مدرسه بجود و قورت 

بدهد تا صداش درآید. 
۳- نوجوان را تحقیر می کنیم تا صداش درآید. 

۴- نوجــوان را می نشــانیم جلــوی برنامه هــای 
صداوسیما تا گریه اش بگیرد و اشکش درآید. 

۵- هرگونه تفریح و سرگرمی و پارک و شهربازی را 
جمع می کنیم تا نوجوان صداش درآید. 

۶- نوجــوان را مجبور می کنیم حرف های ما را هر 
روز ۴۰ بار تکرار کند تا صداش درآید. 

۷- از نوجوان می خواهیم احساساتش را سرکوب 
کند تا صداش درآید. 

۸- به نوجوان می گوییم حق نداری عاشق شوی، 
اما باید زود ازدواج کنی تا صداش درآید و خلاص. 

جمع بندی: سوفیا... عشقم... من از نوجوانی هروقت 
صدام درآمده، زدند توی سرم. الان عادت دارم بی صدا 

داد بزنم.  عاشق بی صدای تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 یادبود

۱۲ سال پیش؛ یعنی پنجشــنبه، نهم آذر ۱۳۸۵، 
گنجینه گویای تاریخ اصفهان رخ در نقاب خاک کشید. 
یادگار ایشان حجمی از کتاب های نفیس گنجینه آثار 
تاریخی اصفهان است. استاد لطف االله هنرفر سال ها 
با تدریس در دبیرســتان ها و دانش سراهای اصفهان 
مصدر خدمات ارزنــده فرهنگی بودند. در خلال این 
روزهــا توفیق اخذ فوق لیســانس تاریخ از دانشــگاه 
تهران را نیز یافتــه و در تیرماه ۱۳۴۱ به اخذ دکترای 
دوره اول تاریخ دانشگاه تهران با درجه «بسیار خوب» 
نائل آمدند. ایشــان به اتفاق دکتر باســتانی پاریزی از 
اولین کسانی بودند که مدرک دکترای تاریخ دانشگاه 
تهران را دریافت کردند. از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ ضمن 
ادامه تدریس مأمور خدمت در اداره باستان شناســی 
اصفهان شده و افتخار انجام خدمات اداری و علمی 
ارزنده ای را در این مؤسسه برعهده داشته اند. تلاش 
در جهت حفظ و مرمت آثار تاریخی اصفهان و ثبت 
و ضبــط کتیبه های تاریخی و تکمیــل آن در ابنیه و 
آثار تاریخی اصفهان از جمله خدمات ایشــان است. 

عضویــت در «انجمــن آثار ملی 
و شــورای حفاظت آثــار تاریخی 
جهانــی  «کنگــره  و  اصفهــان» 
ایران شناســان» و نیــز مدیریــت 
این  باستان شناسی اصفهان  اداره 
فرصــت را فراهــم آورد تا کتاب 
ارزشــمند «گنجینه آثــار تاریخی 
اصفهــان» را منتشــر کنند که در 
ســال ۱۳۴۴ برنده جایــزه درجه 
اول دولتــی، بهترین کتاب ســال 
شــد. اســتاد هنرفر، پــس از ۲۶ 
ســال خدمت مــداوم در فرهنگ 

اصفهان، در ســال ۱۳۴۶ به دانشگاه اصفهان دعوت 
شــدند و گروه آموزش تاریخ را در دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی پایه گذاری کرده و درعین حال نخستین 
درجه اســتادی تاریخ را در دانشــگاه اصفهان کسب 
کردند. سرانجام بنا بر تقاضای شخصی خود، از اول 
خردادماه ســال ۱۳۵۸ با ۴۱ سال وهشت ماه خدمت 
رسمی به افتخار بازنشســتگی نائل آمده و به ادامه 
مطالعــات و تحقیقات خــود پرداختنــد. تألیفات و 

تحقیقات ایشان به شرح زیر است: 
۱- از اصفهــان دیــدن کنیــد (راهنمــای شــهر 
اصفهــان). این اثر چندین بار از ســال ۱۳۴۰ به بعد با 

عناوین مختلف به چاپ رسیده است. 
 Historical Monuments of Isfahan  -۲
(راهنمــای آثار تاریخی اصفهــان). چاپ اول فوریه 

۱۹۵۸ و چــاپ نهم، مــارس ۱۹۷۵ برای اســتفاده 
سیاحان خارجی. 

۳- گنجینه آثار تاریخــی اصفهان (بهترین کتاب 
سال ایران در سال ۱۳۴۴). چاپ اول شهریور ۱۳۴۴ و 

چاپ دوم، مهرماه ۱۳۵۰. 
۴- اصفهان، کتــاب جوانان. چــاپ اول مهرماه 
۱۳۴۶ از انتشــارات مؤسســه فرانکلین و چاپ دوم 
۱۳۵۶ با همکاری شرکت ســهامی کتاب های جیبی 

تهران. 
۵- راهنمای شــهر اصفهان، از انتشارات سازمان 
جلب سیاحان، ایران. چاپ اول مهرماه ۱۳۴۴ و چاپ 

دوم دی ماه ۱۳۴۵. 
۶- آشــنایی با شــهر تاریخی اصفهان. چاپ اول 
۱۳۷۲، چــاپ دوم ۱۳۷۳ و چاپ ســوم و چهارم تا 

سال ۱۳۷۹. 
۷- ســه فصل از کتاب ســیری در صنایع دستی 
ایــران تحت عنــوان صنایع قلمزنــی، خاتمکاری و 
میناکاری (به زبان های انگلیسی و فارسی)، انتشارات 
ایران، ســال ۱۳۵۵/  بانک ملــی 

۱۹۷۷م. 
۸- اصفهــان، شــهر تاریــخ. این 
کتاب در شــش جلــد، در مرحله 

آماده سازی و نشر است. 
در  مقالــه   ۴۰ حــدود  اســتاد 
به  مربــوط  مختلف  موضوعــات 
تاریخ و آثار تاریخی ایران و اصفهان 
در مجــلات باستان شناســی، هنر 
و مــردم، وحید، معارف اســلامی، 
نشــریه دانشــکده ادبیات و علوم 
الاخاء  دانشــگاه اصفهان،  انسانی 
(به زبان عربی)، گســترش، میراث جاویدان، فصلنامه 

فرهنگ اصفهان و... به چاپ رسانده اند. 
اســتاد هیچ گاه بر خــود نمی بالیدنــد و همواره 
تسلی بخش اطرافیان و دوستان و یاران بودند و حتی 
پس از بازنشســتگی نیز همت به نوشتار و نوشتن و 
ترجمــه کتاب ها و مقالات ارزشــمندی داشــتند و 
وجــود شــاگردان پرذوق وقریحه کــه از یادگارهای 
ایشان اســت، یکی از مصداق های بارز آن است. در 
حســن ختام به یاد ایشان و  گرامیداشت یاد سفرکرده 
عاشقشان که به اصفهان داشتند، بهترین ها را برای 
شهر همیشــه فرهنگ، هنر و تمدن- اصفهان- آرزو 
دارم. یــاد بزرگمردی کــه همواره تاریــخ، تمدن و 
فرهنــگ اصفهــان مدیون او هســت و خواهد ماند 

همیشه  گرامی و پایدار. 

عاشق ترینِ عاشقان اصفهان
به یاد دکتر لطف االله هنرفر

روز جهانی ایدز 
شــبکه های اجتماعی مطالب متعــددی درباره  �

روز جهانــی ایــدز؛ اول دســامبر، منتشــر کردنــد و 
WorldAidsDay# جــزء ترندهای برتر جهان شــده 
بود. هرچند درگذشت جورج بوش پدر در ۹۴ سالگی 
نیز با واکنش فراوانی روبه رو شده بود. برخی فعالان 
در زمینه بهبود وضعیت بیمــاران ایدز به یاد آورده 
بودند که راهپیمایی هایی در مخالفت با سیاست های 
جورج بوش پدر انجــام داده بودند و به او یادآوری 
کرده بودند ۱۵۰ هزار نفر به خاطر ایدز کشته شده اند. 
برخی هم عکســی از مــگان و هری منتشــر کردند 
که ســال گذشــته در چنین روزی بــرای اولین بار در 
برنامه رســمی روز جهانی ایدز حضور پیدا کردند و 
مدتی بعد نامزدی شــان را اعــلام کردند.  همچنین 
امســال ســی امین ســالگرد روز جهانی ایدز بود که 
برنامه های متعددی به خاطر افزایش آگاهی بخشی 
در گوشه وکنار جهان برگزار می شد و یادآوری شد که 
۳۰ ســال پیش این آرزو وجود داشــت که ریشه این 
بیماری خشک شود. ترزا می نیز در پیامی توییتری به 
بیان فعالیت های انجام شــده توسط دولت انگلیس 
پرداخت و آرزو کرد که بتوان بیماری ایدز را از بین برد 
و دیگر این بیماری را یک ننگ ندانســت؛ نکته ای که 
بسیاری درباره ننگ دانستن این بیماری در توییت ها و 
اظهارنظرهای خود به آن اشاره کرده و امیدوار بودند 

که ننگ دانستن ایدز پایان یابد. 
ســازمان های فعــال در زمینــه حقــوق زنــان، 
ســازمان های فعال مهاجران و... نیز برخی اطلاعات 
را یــادآوری کردنــد.  روز جهانی ایــدز از نظر یکی از 
ســازمان های فعال روزی است برای بیان حقایق، نه 
ترس ها. یک نفر نوشــته بود زنان ۱۵ تا ۲۴ ســاله که 
اطلاعــات اندکی درباره ایــدز دارند حدود ۵۹ درصد 
را تشــکیل می دهند و عجیب تر اینکه از هر چهار نفر 
مبتلا به ایدز یــک نفر آنها اطلاعــی از بیماری خود 
نــدارد. دردناک تر اینکــه در هر دقیقــه در صحرای 
بــزرگ آفریقا یک دختر بیــن ۱۶ تا ۲۴ ســال به ایدز 
مبتلا می شــود. ســازمان جهانی مهاجران یادآوری 
کــرد که تمام افراد در حال حرکت، مهاجرت و تحت 
فشــار باید حق دسترسی و امکان انجام تست را دارا 
باشــند.  در نهایت به نظر می رسد بسیاری از ما هنوز 
اطلاعــات دقیقی درباره نحوه اطــلاع از ابتلا به ایدز 
نداریــم.  پوســترهایی از زبان کــودکان مبتلا به ایدز 
منتشــر شــد که یادآوری می کردند با بغل کردن ایدز 
منتقل نمی شــود. در نهایت باید بدانیم ایدز از طریق 
دست دادن، بغل کردن، روبوسی، عطسه کردن، لمس 
پوســت بدون جراحت، اســتفاده از توالت مشترک، 
استفاده از حوله  مشترک، استفاده از قاشق و چنگال و 
ظروف غذاخوری مشترک منتقل نمی شود.  متأسفانه 
موج چهارم انتقال ایدز در راه است؛ تلفیقی از تزریق 

مشترک و روابط جنسی محافظت نشده.

پرنده آبى

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون صدیقى

 یورى کوزوبوکین

مغز اجتماعى-45

امــروز، نوســتالژی تجربــه ای  در مغزپژوهــی 
هیجانی و اغلب مثبت در زمان حال است که تمنای 
پیونددادن خویشتن ما به بارقه خاطره ای در پیوند با 
گذشته دارد. تجربیات نوستالژیک نشان می دهند که 
هیجان چه نقش مهمی در کیفیت سینمایی بخشیدن 
به خاطــرات و پیوند ما با گذشــته و شــکل دادن و 
تداوم بخشــی بــه تمامیــت خویشــتن و هویت ما 
دارد. به روایتی، نوســتالژی در معنای وسیع، تلاش 
ســازگارانه و مفید مغز هیجانــی و اجتماعی ما در 
جهت پیشــگیری از گسســت هویتی ما در ســطح 
شــخصی، اجتماعی و فرهنگی است. احساس غم، 
افسوس یا حســرت از غربت در نوســتالژی، خبر از 
حالــت جداافتادگی زمان حال پرتنش و نامطمئن و 
ناپایدار دارد که منتظر هیجانی قوی، تندروار و بریده 
از گذشــته، چون شــیرین ترین خاطره است که از راه 
برســد و به زمان حال بچسبد تا شــاید مفری باشد 
برای ازخودگسســتگی و بیگانگی. این وجه به ظاهر 
متناقض مرکب از حال نه چندان مســاعد و بارقه ای 
از گذشــته شیرین، نوســتالژی را به تجربه ای تلخ و 
شــیرین تبدیل می کند. بنابراین نوســتالژی می تواند 
تلاشــی برای تداوم و عدم گسست و یکپارچه ماندن 
هویت ما باشــد. می تواند مثل قطعه موسیقی، مثل 
بو و طعم غذایی خاص، منظره حادثه ای دلنشــین، 
جداافتــاده و بریــده از دیگر خاطرات تلخ گذشــته، 
جذاب و پرکشــش، فقــط برای چسبانده شــدن به 
خویشتن در حال انفصال از گذشته دور و تمنایی در 
یافتن رگ و ریشه خود باشــد. همین چند روز پیش 
بود که هوس خوردن ختکافســنجان ســرد پیچیده 
در لای نان برنجی با طعم و مزه اشــتثنایی غیرقابل 
تکرار و شنیدن صدای آهنگ جمعه بازار عاشورپور، 
منظــره کوچه های باریک ســنگفرش بــا خانه های 
سفالی و دیوارهای خزه بسته، ناودان های زله شده از 
چکه های باران، جرقه های نوستالژیکی از خاطرات 
شــخصی دوران کودکــی مــن در رشــت بودند که 
بدون حواشــی رنج آور واقعیت پیرامونی آن، چون 
بارقه خاطره ای درخشــان و شــفاف، شهد هیجانی 
وصف ناشــدنی را در اقصانقاط بدنم ریختند و حس 
غریبی از آشــنایی و آشــتی با خویشــتن را به وجود 

آوردنــد. مغزپژوهــی جدید بــه مــا می گوید گول 
واقعیت نمایی و شــفافیت عریان تندرهای هیجانی 
نوســتالژیک در اندام واره خاطره خــود را نخوریم. 
دانــش جدید به ما هشــدار می دهد کــه خاطرات 
نوســتالژیک فقط آفریده های مغز ما هســتند، حتی 
بازآفرینی واقعیت های گذشــته هم نیستند. در واقع 
جرقه های نوســتالژیک، هنرنمایی زیباشناختی مغز 
هیجانی خاطره ساز ما هستند. برای استفاده مفید از 
آنها باید از آنهــا فاصله بگیریم و به آنها به صورت 
ابژه های زاده شــده از ذهن خود بنگریم، همان طور 
که یــک هنرمند به اثر هنری خود نــگاه می کند. ما 
چنان باید منتظر خلق نوســتالژی های خود از درون 
خاطرات گذشته باشــیم که لی لی بریسکو، در کتاب 
داستان «به ســوی فانوس دریایی» ویرجینیا وولف، 
در کنار ساحل در روبه روی بوم نقاشی خود نشسته 
بــود و منتظر خلق ابژه ای روی بــوم بود. بنابراین با 
نوســتالژی می توان بــه  نوعی خلق روایت ســیال 
آگاهانه زیبایی شــناختی رسید و آن را به مثابه نوعی 
هنردرمانــی در نظر گرفت. جرقه نوســتالژیک بو و 
طعم کلوچه مادلین در چای زیزفون بود که مارسل 
پروســت در رنج بیماری آســم لاعلاج را آن قدر در 
بستر اتاق محقرش در پاریس نگه داشت تا او بتواند 
بــر ترس میرندگی خود فائق  آید و شــاهکارش «در 
جســت وجوی زمــان ازدســت رفته» را خلق کند و 
رشــته های ازهم گسیخته وجود خود را به هم پیوند 
بزند. شــواهد فراوان است که شــعر و موسیقی در 
ســرزمین ما نیز هیچ وقت بی بهــره از تندر خاطره و 
خیال نوســتالژیک نبوده است. اگر چنین آگاهانه به 
وجود جوهر آفرینش در نوستالژی تولیدشده در مغز 
خود توجه کنیم، می توانیم از شرنگ تلخ کامانه لبریز 
از مضاری که قدرت و سیاســت به جان نوســتالژی 

می ریزد، مصون باشیم. 
بایــد بدانیــم کــه ایــن عــدم آگاهــی از نحوه 
ساخته شدن نوستالژی با استفاده از تجربیات گذشته 
در مغــز مــا و باور غلط بــه عینــی و واقعی  بودن 
احساس نوستالژیک شخصی، اجتماعی و فرهنگی، 
منجر به اصرار در احیــا و بازآوری آن در عالم واقع 
می شود. نوستالژی مضر و ناسالم که ادعای احیای 
گذشــته براســاس عینیت و حقانیــت خاطره های 
نوستالژیک دارد، نوعی وابستگی اعتیادآور به گذشته 
ساختگی ایجاد می کند. هم اکنون در صحنه سیاست 
دنیا، آنچــه در برگزیت انگلیس و جنبش به رهبری 
ترامپ در آمریکا می بینیم، نوعی نوســتالژی احیای 

گذشــته به عنوان یک واقعیت و بازگشت به دوران 
طلایی اســت. آمریکای کبیری که ترامپ از بازگشت 
به آن می گوید، بیشــتر بــه نظر می رســد آمریکای 
سفیدپوستان مسیحی با باورهای عقب مانده و برای 
برپاکردن تولیدات با اســتفاده از ســوخت فسیلی و 
نوعی احیای گذشــته ای واپس گرایانه بیش نباشد. 
روایت های تاریخی، فرهنگی و سیاسی غرب تا قرن 
گذشــته در انگلیس، فرانســه و آلمــان و همچنین 
در جنــگ داخلی آمریکا، حاکــی از غلبه بیمارگونه 
نوســتالژی احیا به اشــکال مختلف بوده است. به 
همین علــت بوده که همیشــه نوســتالژی از قرن 

هفدهم به بعد نوعی بیماری به حساب می آمد. 
نوســتالژی کــه واژه ترکیبــی یونایــی از دو واژه 
«نوســتوس: بازگشــت» و «الگوس: درد» است، به 
عنوان بیماری برای اولین بار در قرن هفدهم توســط 
پزشکی سوئیســی به نام یوهانس هوفر مطرح شد. 
این بیمــاری که با علائــم اضطراب، بی اشــتهایی، 
افســردگی، گاه خودکشــی و مرگ همراه بود، برای 
اولین بــار در مستشــاران نظامــی سوئیســی که از 
بلندی های دامنه آلپ به دشت های کم ارتفاع برای 
جنگیــدن می رفتند و از خانه و کاشــانه و وطن دور 
می افتادند، شــرح داده شــد. این بیماری بیشــتر در 
ارتش و میان سربازانی رواج داشت که در کشاکش 
جنــگ و خون ریزی و خشــونت، بــرای آنها حال و 
آینــده چنان غیرقابل تحمل، نامطمئن و ناامیدکننده 
بود که مغزشــان در طلب و تمنای گذشته غیرقابل 
بازگشــت در پناه گرم خانه، کاشــانه و وطن یا ملت، 
بیمار می شــد. همچنان نیز همین حالت بیمارگونه 
نوســتالژیک در شرایط دشــوار امروز در مهاجرت و 
تبعیــد و جنگ، فــراوان دیده می شــود. با همه این 
احوال امروزه با پیشــرفت های بیشتر در مغزپژوهی، 
از نوســتالژی بازتابی به عنــوان هیجاناتی مثبت و 
اســتراتژی مفید و سالم یاد می شــود، زیرا می توان 
از آن به طور آگاهانــه به عنوان یکی از توانایی ها در 
انعطاف پذیری مغز در پیوند گذشــته و حال و حفظ 
تمامیــت خویشــتن و هویت شــخصی، اجتماعی، 
فرهنگــی و تاریخــی اســتفاده کرد و بــا کمک آن 
در مقابــل عوامــل ازهم پاشــنده هویت خویشــتن 
ایســتادگی کرد. درعین حال، همچنــان باید آگاه بود 
که قدرت های سیاســی، نظامی، فرهنگی و تبلیغی 
حاکــم بر جهان همچنان در پی تحمیل نوســتالژی 
احیا، بیمارگونه و اعتیــادآور خود بر تولیدات ذهنی 

مغز ما هستند.

نوستالژى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

پیشخوان

چشم انداز ایران 
دو ماهنامه سیاسی و راهبردی چشم انداز ایران در آخرین شماره 
خود پرونده ای دربــاره مهاجرت را با عنوان «عبور از مرز» منتشــر 
کرده است. میرطاهر موسوی، حسن مکارمی، سعید مدنی و کمال 
اطهاری درباره این موضــوع و اتفاقاتی که پس از خروج آمریکا از 

برجام رخ داد، نظرات شان را بیان کرده اند. 
مینــو مرتاضی مطلبی را به یاد پروین بختیارنژاد در این شــماره 
نوشــته و سیدحســن امین در مقالــه ای از رضاخان تا رضاشــاه را 

بررسی کرده است. فرید رجایی درباره انتخابات میان دوره ای آمریکا 
نوشته است و احمد میدری نیز درباره مسئله خوزستان سخن گفته 

است.
لطف االله میثمی، مدیرمسئول این دو ماهنامه، درباره ایران بدون 
حذف مقاله ای نوشــته است و حبیب االله پیمان درباره چالش های 
هویتی در ایران معاصر نظراتش را در مقاله ای تدوین کرده است. 

شماره ۱۱۲ این نشــریه با قیمت ۱۵ هزار تومان در ۱۲۸ صفحه 
منتشر شده است.

شیلا فلاح پور


